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مقدمه 
ــت  ــليمان دارانى از عرفاى نامى قرن 2 و3 هجرى اس ابوس
ــخص نيست، به جز شرح  ــنى مش كه البته زندگى او به روش
مختصرى از زندگانى و سخنان پراكنده از او در كتب تراجم 
ــتقلى به عربى و  ــه مدرك مس ــوال و رجال، هيچ گون و اح
ــلاوه از او كتابى كه  ــى در مورد او وجود ندارد، به ع فارس

ــد، در دست نيست. چنانكه  ــده باش نظرياتش در آن بيان ش
ــتن كتاب نبوده و هيچ يك  ــخص است او اصلاً اهل نوش مش
از شاگردانش در مورد او كتابى ننگاشته  اند. در واقع قسمت 
اعظمى از زندگى او مبهم است، به طوري كه نظريات مختلفى 
ــل تولد و وفات و تاريخ وفات او و جنبه هاى  در مورد مح
ــاس طبقه بندى صاحبان  مختلف زندگى او وجود دارد. براس

چكيده 
عبدالرحمن بن احمد دارانى در حدود سال 140ق در غوطه دمشق به  دنيا آمد. مهم ترين مصاحب او معاذ بن جبل بود و از 
او علم فراگرفته است. از معاصران او مى  توان به عرفايى همچون بايزيد بسطامى، ابراهيم ادهم و معروف كرخى اشاره كرد. 
معروف  ترين شاگرد او احمد بن ابى الحوارى بوده است. او فردى كثير السفر بوده و براى فراگيرى علوم به شهرهاى مختلف 
ــت. او از زهاد عصر خود بوده، از غايت لطف، او را ريحانة القلوب مى گفتند و رياضت صعب و جوع مفرط  ــفر كرده اس س

داشته است، چنانكه او را بندارالجائعين مى ناميدند. مهم ترين نظرات او در مورد مقامات و احوال و سماع مى  باشد. 

كليدواژه ها : ابوسليمان دارانى، مقام، توكل، رضا، حال، خوف، رجاء، زهد، سماع. 

نگاهي به احوال و آراي عرفاني

محسن شرفايي مرغكي 
دانش آموخته اديان و مذاهب ورودي 82 

و دانشجوى كارشناسى ارشد اديان و عرفان تطبيقى دانشگاه فردوسى مشهد

ابوسليمان داراني
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ــف متقدمين تصوف به  ــليمان در ردي ــاى تراجم، ابوس كتابه
ــمار مي آيد. همچنين وى از جمله صوفيانى است كه آراء  ش
ــخنانش مورد توجه مؤلفان صوفى صاحب كتاب بوده  و س
ــت؛ از جمله محيى  الدين بن عربى نيز سخنانى از وى در  اس
ــت. او در مرحله آغازين  ــات مكيه خويش آورده اس فتوح
ــوان او را از پايه ريزان  ــوف قرار دارد و به عبارتى مى  ت تص
ــمار آورد. در باب نظرات و ديدگاه هاى او بايد  تصوف به ش
بگويم كه نظرات ابوسليمان در پايه ريزى مبانى تصوف تأثير 
ــت؛ به طورى كه بعدها نظريه پردازان در  ــزايى داشته اس بس

حوزه تصوف و عرفان به سخنان او استناد جسته  اند.
  

شرح حال ابوسليمان دارانى 
ــي الدارانى، كنيه  اش  ــد بن عطيه العنس ــن بن احم عبدالرحم
ــت. نام مادر او  ــدرش احمد بن عطيه اس ــليمان، نام پ ابوس
ــت و به طور كلى كتب تراجم از پدر و مادر  ــخص نيس مش
ــخنى به ميان نياورده  اند. گفته شده كه منسوب به قبيله  او س
ــوب به بنى عنس بن مالك بن  ــى منس بنى العنس بود و عنس
ادد و قبيله اى از مذحج و تيره  اى از اعراب بود(1) در مورد 
محل زندگى او نظرات مختلفى وجود دارد، عده اي آورده  اند 
كه اصل او از واسط عراق بوده است.(2) اما عده اى معتقدند 
كه اصل او از واسط عراق بوده ولى در شام زندگى مى  كرده 
ــنده بزرگ صوفى  ــن افراد مى توان نويس ــت، از جمله اي اس
سلمى نيشابورى را نام برد.(3) ابونعيم اصفهانى نيز در كتاب 
ــة الاولياء از داريا قريه اى در مصر نام مى برد.(4)  خود حلي
ــان و  ــد و غالب تذكره نويس ــه نظر مى  رس ــه صحيح ب آنچ
ــت كه داريا قريه  اى از  صاحب كتب رجال برآن اند، اين اس

قراي غوطه دمشق است.(5) 
ــم دارانى به  ــه گاهى اوقات مى  بيني ــت ك اين تذكر لازم اس
ــلاً عطار در تذكرة  ــود، مث صورت دارائى نيز خوانده مى  ش
ــت،  ــليمان دارائى ياد كرده اس ــاء از او با عنوان ابوس الاولي
ــمعانى در مورد علت اين قرائت بيان مى  كند كه زمانى به  س
زيارت قبر ابوسليمان رفتم در آنجا شخصي به  نام ابوالحسن 
بزازى در مجلس خطابه، نام او را دارائى قرائت كرد، عمويم 
ــت، هرگاه الف  ــيد، او در جواب گف ــت آن را پرس از او عل
ــخص در اسقاط نون و خواندن  مقصوره آخر كلمه بيابد، ش

آن مخير است.(6) 
ــب تراجم او در  ــر صاحبان كتب رجالى و كت ــر نظر اكث بناب
روستاى داريا در غوطه دمشق به دنيا آمده است، ولى سال 
تولد وى را ذكر نكرده  اند، تنها ذهبى سال تولد او را 140ق 

بيان مى  كند.(7)

او از زهاد و متعبدان و صالحان عصر خويش بود. او لطيف 
ــف، او را ريحانة القلوب مى گفتند و  ــد بود و از غايت لط عه
ــت؛  ــأن نيكويى داش در رياضت صعب و جوع، مفرط و ش
ــد. همچنين گفته  اند در  ــه او را بندارالجائعين مى گفتن چنانك
ــت نفس و حالات عيوب القلب و آفات عيوب النفس  معرف
حظّى عظيم داشته و براى او كلمات و اشارات زيبايى است.

(8) ابوبكر كلابادى صاحب كتاب تعرف المذهب التصوف از 
او به عنوان علامه دارانى و سلمى در طبقات از او به عنوان 

محن المشايخ ياد مى  كنند.(9)
بنابر آنچه كه صاحب تذاكر آورده  اند، او از اهل حديث بوده 
ــت؛ گفته  اند كه از عبدالواحد بن  و احاديثى نيز نقل كرده اس
ــفيان ثورى، ربيع بن صبيح و ديگر عراقيان حديث  زيد، س
ــاكر(11) نقل مى  كند كه از  ــت.(10) ابن عس روايت كرده اس
ــك حديث باقى نمانده  ــى كه او روايت كرده، تنها ي احاديث
است: قال رسول االله(ص): «من صلّى قبل الظهر غفرله ذنوبه 
ــله روات او حديث:  ــلمى با آوردن سلس ــوم ذلك» اما س ي
«من تواضع الله رفعه االله» را نقل مى كند، او سلسله روات اين 
حديث را نقل مى  كند: ربيع بن الزاهد از ابراهيم ادهم، ابراهيم 
ادهم از سعيد عجلان و او از پدرش و پدرش از ابوهريره و 

ابوهريره از پيامبر.(12)
ــعود خالد بن جميل، ابوهاشم  احمد بن ابى الحوارى، ابومس
ــى، عبدالرحيم بن صالح، اسحاق بن  ــام الغش حميد بن هش
ــر، ابراهيم بن ايوب  ــقى، عبدالعزيز بن عمي عبدالمؤمن دمش
حورانى، ابوعمران جصاص از او نقل روايت كرده اند.(13) 
گويند كه مصاحب معاذ بن جبل بوده و از وي علم آموخته 
ــتر  ــاگردان وى كه در بيش ــت.(14) يكى از مهم  ترين ش اس
ــفرهايش همراه وي بوده و سخنان زيادى از او نقل كرده  س
ــتر اوقات مصاحب او بوده،  ــث از او فراگرفته و بيش و حدي
ــال 264ق  ــت كه متوفى حدود س احمد بن ابى الحوارى اس
ــت.(15) او را ريحانة الشام مى گفتند.(16) احمد بن  بوده اس
ــيار زيادى به استاد خود ابوسليمان  ابى الحوارى ارادت بس
ــت، به طورى كه هرچه ابوسليمان مى  گفته، انجام  داشته اس
مى  داده است.(17) ابوسليمان نقش بسزايى در رشد معنوى و 
عرفانى احمد داشته است و هميشه او را موعظه مى نمود، در 
تأثير ابوسليمان بر او مى توان گفت كه احمد بن ابى الحوارى 
در مدح استاد خود ابن البناجى مى  گويد كه هرگز مثل عبداالله 
البناجى نديدم، ابوصفوان بگفت كه مثل ابوسليمان نيز هرگز 
ــليمان  ــده اى، من تو را از اين ماجرا باخبر مى  كنم، ابوس ندي
ــت و آن را تشنه ساخت و هنگامي كه  در قلب تو دانه كاش
ــيراب كرد و به راستى كه  عبداالله بناجى را ديدى او آن را س
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اين به بركت ابوسليمان است.(18) كسانى همچون علقمة بن 
يزيد، عبدالواحد بن زيد، ابى الاشهب، جعفر بن حيان، صالح 
ــفيان ثورى و ربيع زاهد نقل كرده  اند كه با  بن عبدالجليل، س
ــت.(19) و همچنين گفته  ــته اس ابراهيم ادهم مصاحبت داش
ــطامى نيز مكاتباتى داشته است.(20)  ــده كه با بايزيد بس ش
ــران او مى  توان از معروف كرخى، عارف بزرگ نام  از معاص
برد. گفته  اند كه ابوسفيان از معروف كرخى پرسيد، از اطاعت 
ــيدم با چه چيزى قادر به طاعت هستند؟  كنندگان خدا پرس
ــه در كتب صوفى همچون  ــخن ك گفت به راندن دنيا؛ اين س
طبقات سلمى ذكر شده، نشان دهنده مصاحبت او با معروف 

كرخى است.(21)
ــته است كه در سال  ــليمان داش ــرى به نام س گفته اند كه پس
235ق وفات يافته است برادرش داود بن احمد و فرزندش 
هر دو از مشايخ شام بوده اند.(22) ابن عساكر در كتاب خود 
ــخنى را از سليمان در مورد پدرش مى  آورد كه مى گويد:  س
ــت او در عراق بود،  ــه خاطر طاع ــام ب معرفت پدرم در ش
اگرچه در شام نيز طاعتش زياد شد؛ به همين خاطر خداوند 

معرفت او را زياد كرد.(23) 
ــد، احتمالاً  ــليمان برمى  آي ــخنان ابوس ــا آنچنان كه از س ام
ــفرهايى به شهرهاى مختلف مثل بغداد، عراق، شام و مكه  س
ــفرها به خاطر فراگيرى حديث بوده  ــت و اين س داشته اس
ــفرهاى او به قصد زيارت خانه خدا به  است، در يكى از س
ــاگردش احمد بن ابى الحوارى نيز همراه او  ــوى مكه، ش س

بوده است.(24)
 

شخصيت عرفانى ابوسليمان 
ــليمان نامهاى عام صوفى و عارف  با توجه به اينكه بر ابوس
ــاك[جمع ناسك:  ــود، بايد او را از زهّاد و نس اطلاق مى  ش
عابد] آن دوره دانست؛ چرا كه تصوف در قرون اوليه بيشتر 
ــريعت و رعايت آن  ــه ظاهر ش ــورت زهد و توجه ب ــه ص ب
پديدار گشت. او از جمله كسانى است كه به زهد و همچنين 
ــورى كه به حفظ  ــريعت مى  پرداخت؛ به ط رعايت ظاهر ش
ــام،  ــفرهايى به ش حديث مى  پردازد و براى يادگيرى آن س
ــت. در باب توجه به شريعت  ــته اس مكه، بغداد و غيره داش
ــكل  ــئله اى به مش ــه مى گويد: هرگاه در مس ــت ك چنان اس
ــنت مراجعه مى كنم تا آن را  ــورم به دو گواه كتاب و س برخ
ــه و تتبعّ در قرآن و قرائت  ــرف كنم.(25) حتى به توج برط
آن بسيار تأكيد مى كند.(26) و در جايى ديگر آمده شبى در 
ــدم فكر كردن در آن را  ــه اى فكر مى كردم تا آن را نفهمي آي
ــريعت، انجام  ترك نكردم.(27) او همچنين به پايبندى به ش

ــت، ترك معصيت، تداوم ذكر و اداى حق ديگران تأكيد  طاع
ــران مى  گويد: هر كس  ــد. در مورد اداى حق ديگ مى  ورزي
ــبهه ناك] كند، آن گاه گويد  ــال از شبهت[مال ش نفقه حج س
ــعديك حتى تردّ ما فى  ــك، او را گويند لا لبيكّ و لا س لبيّ
يديك. او انجام طاعت را وسيله رسيدن به معرفت مى  داند. 
ــبب ارتقاي  ــليمان ذكر گفتن و تداوم بر آن س ــر ابوس از نظ
ــنايى دل مؤمن، غذاى  ــود و ذكر، روش معنوى عارف مى  ش
ــت. از او نقل شده كه گفت در بهشت  او و انس راحت اوس
ــت چون ذاكر به ذكر مشغول گردد، فرشتگان به  صحراهاس
ــان  ــام او درختها همى كارند، چون بنده ذكر بس كند، ايش ن
ــريعت چيزى  نيز بس كنند.(28) علاوه بر جنبه توجه به ش
ــليمان را پررنگ مى  كند، زهدورزى اوست،  كه تصوف ابوس
چنانكه بعداً در بحث مقامات خواهيم آورد، زهد را از جمله 
ــامل ترك دنيا و  ــليمان ش مقامات مى  داند. زهدورزى ابوس
ــس و همچنين   ــهوات و غلبه بر هواى نف ــا و ترك ش مافيه

جوع و گرسنگى و گريستن است. 
ــا در دل قرار گيرد،  ــورد دنيا مى  گويد هرگاه حب دني در م
ــيدن به  آخرت از دل رخت برمي  بندد و نتيجه ترك دنيا، رس
ــت است و عمل براي دنيا را سخت مذمت مي  كند و بر  بهش
ــهوات براى  ترك آن تأكيد مي  ورزد. او همچنين بر ترك ش
ــيدن به خدا تأكيد مى  كند. در كتاب ختم الاولياء ترمذى  رس
سخنى از او نقل شده است كه گفت: كسى كه تو را از رفتن 
ــهوات خبر دهد، تصديق نكن،  ــوى خدا بدون ترك ش به س
ــى كه در خدمت هوى و هوس نفس وادار كننده  چگونه كس
ــت، مى  تواند به خدا برسد.(29) و مثل شهوات را  به بدى اس
ــنگى را به مثل آتش مى  داند كه هيزمها  به مثل هيزم و گرس
ــهوات را به گرسنگى نشانند تا جوع  ــوزانند و ش به آتش س
ــلّط نگردد و شهوت سوخته نگردد، نفس منقاد  بر نفس مس
حق نگردد.(30) در واقع جوع را وسيله فرونشاندن شهوت 
ــد: النفس مانعة و  ــد. همچنين در مورد نفس مى  گوي مى دان
افضل الاعمال خلا فيها(31) در مورد از بين بردن آن مى -
ــدا توكل كند،  ــن بردن نفس به خ ــى كه در از بي گويد: كس
ــد و جايگاه او  ــا نفس خودش حفظ مى  كن ــد او را ب خداون
ــد.(32) جوع و گرسنگى از  ــت تحكيم مى  بخش را در بهش
ــد كه در مورد آن  ــن جنبه هاى زهدى او مى  باش پررنگ  تري
ــخن بسيار رانده و سيرى را مذمت مى  كند و احتلام را كه  س
ــت، عقوبت مى  داند، او گرسنگى را باعث  ــيرى اس نتيجه س
ــه فقط به اولياي  ــدن قلب و در واقع طعام حق ك نورانى ش

خاص مى  خوراند، مى  داند. 
اگر نتوان او را از بكائين(بسيار گريه كنندگان) كه عبدالواحد 



ــمرد، بايد او را از  ــت، بر ش ــرآمدان آن اس بن زيد كه از س
ــه آن تنبهّ و بيدارى  ــتن كه نتيج ــانى كه بر گريس جمله كس
است، توجه بسيارى مى  كنند، دانست. او در سخنان بسيارى 
بر گريستن بر معصيتها تأكيد مى  كند و ترك گريه را علامت 
ــمرد. با توجه به اينكه عبدالواحد بن زيد از  خذلان برمى  ش
ــوده و او از وى نقل حديث مى كرده به  ــام ب عرفاى خطه ش
ــيار قوى در اين مورد از او تأثير پذيرفته است.  احتمال بس
ــلاوه بر آنها  ــد، او ع ــه كه در بالا گفته ش ــا توجه به آنچ ب
ــالك و عارف  ــلاص در رفتار فرد س ــوع و اخ صدق، خش
ــورد توجه قرار مى دهد. در باب صدق، او معدن صدق  را م
ــى كه صدق، وسيله  را قلوب زاهدان مى  داند و از نظر او كس
ــد، رضاى خداوند پاداش اوست. در بيان ابوسليمان،  او باش
ــت بگويد،  ــد آنچه را كه در دلش اس ــرگاه صادق بخواه ه
ــت. او تواضع را نديدن نفس  ــش قادر به گفتن آنها نيس زبان
ــى براى خودش قيمتى داند،  مى  داند و مى  افزايد هرگاه كس
ــيده  ــلاوت خدمت پيدا نمى  كند و در تواضع به جايى رس ح
ــه مى  گويد اگر همه مردم گرد آيند تا مرا خوار كنند، بدين  ك
ــردم نتوانند، به علاوه او  ــتن را خوار ك جهت كه من خويش
ــوع را زيور صدق مى  داند، همچنين او معتقد است بنده  خش
ــواس از وى به يكباره  ــود، ريا و وس هنگامى كه مخلص ش

بريده مى  شود. 

وفات ابوسليمان
اما در مورد تاريخ وفات او نقل قولهاى بسيار زيادى وجود 
ــالهاى 204 تا 235ق  ــات او را بين س ــه تاريخ وف دارد ك
ــندگان صوفى همچون سلمى و قشيرى  مى دانند.(33) نويس
ــندگان  ــال 215ق مى  دانند، اما نويس ــخ وفات او را س تاري
ــى مثل ابن خلكان و صفدى در مورد اينكه تاريخ  غير صوف
ــد، اختلاف مى كنند و 215ق  ــات او 225 يا 215ق باش وف
ــال  ــاكر تاريخ وفات او را س ــد، ابن ش ــر مى  دانن را صحيح ت
ــندگان صوفى و  ــا توجه به نظرات نويس ــد. ب 225ق مى  دان
ــيارى قوى تاريخ صحيح وفات او  غيرصوفى به احتمال بس
ــت و آورده اند كه محل وفات او در  ــال 215ق اس همان س
ــت. در مورد وفات او نقل كرده اند كه احمد بن  ــق اس دمش
ــق دچار  ــوارى به مروان بن صفوان گفت: اهل دمش ابى الح
ــت نه تنها اهل  ــدند(34) و مروان در جواب گف ــت ش مصيب
ــدند و اين  ــلمانان دچار مصيبت ش ــه تمام مس ــق بلك دمش
ــليمان در آن دوره است و  ــانگر عظمت شخصيت ابوس نش
تأثيرى كه وفات او در ميان مردمان عصر برانگيخته بود كه 
ــت معنويت و روحانى بودن وى را در بين مردمان آن  عظم

زمان نشان مى دهد. 

آورده  اند كه او را بعد از وفاتش به خواب ديدند به او گفتند 
ــل با تو چه كرد؟ گفت: رحمت كرد و عنايت  خداى عزوج
ــارت اين قوم مرا زيان داشت، يعنى انگشت  نمود و لكن اش
ــخن عطار در  ــردم بودم ميان اهل دين.(35) اين س نماى م
ــوء  ــهرت و مقبوليت وى را نزد عامه و تأثير س مورد او ش
همنشينى با خلق در شخصيت روحانى فرد عارف را نشان 

مى  دهد. 

موضع ابوسليمان در برخورد با انديشه قدر
ــدت با انديشه قدر كه  از آنجايى كه او اهل حديث بوده به ش
ــود به مخالفت پرداخت  ــه زمانى به وجود آمده ب در آن بره
ــرار مى  داد. در طعن آنها  ــه قدريون را مورد طعن ق و هميش
ــما كه شما همراه شيطان و از شيطان نيز  مى  گفت: واى بر ش
ــما چطور اراده خداوند را نفى مى كنيد و  قوى  تر هستيد، ش
ــر هيچ تأثيرى ندارد.(36)  مى  گوييد اراده خدا در افعال بش
ــت، وارد مسجد  ــفرى كه به بغداد داش ــده كه در س گفته ش
عبدالوهاب خفاف شد و عبدالوهاب خفاف چيزى در مورد 
ــجد را ترك  ــخن او مس ــدر گفت كه او در اعتراض به س ق

مى كند و به مسجد ديگري مى  رود.(37) 

ديدگاه ابوسـليمان درباره نامهاى صوفى و 
عارف و تصوف 

در سخنان ابوسليمان نام صوفى و عارف به طور مكرر به كار 
ــه صورت مترادف  ــت به طورى كه هر دوي آنها ب رفته اس
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ــليمان از صوفى صحبت  ــه ابوس ــده  اند، موقعى ك ــه ش گرفت
مى كند، معناى مثبت آن را در نظر مى  گيرد، زيرا در عصر وي 
ــود ندارند. در مورد صوفى مى  گويد: قلب  صوفى نماها وج
ــد، نمى  ميرد و با ديدن خدا  ــى مادامى كه خدا را مى  بين صوف
ــت. در تعريف متصوف مى  گويد: متصوف  همواره پايدار اس
ــز خداى تعالى  ــت كه بر وي افعالى مى  رود كه ج ــى اس كس
نداند و پيوسته با خدا بود چنانكه جز خداى نداند. در اينجا 
ــى كه پيوسته با  ــليمان، صوفى را در مرتبه عمل و كس ابوس
ــت، مى  بيند. او از عرفا به عنوان اهل معرفت و كسانى  خداس
ــان گشاده است، ياد  ــم سرهاشان بسته و چشم دلش كه چش
ــت كه  ــترها فتوحاتى اس ــد و مى  گويد: عرفا را در بس مى  كن
ــت و دعاى آنها غير دعاى مردم ديگر و  ــان نيس در نمازش

همتشان غير از همت ديگران است. 
از آنجايى كه او از عرفاى قرن 2 و3ق است و نام صوفى و 
عارف از همين زمان به وجود آمده است، اين واژه در محلى 
ــته و او براى خواندن  ــتعمال داش ــه او زندگى مى  كرده اس ك
ــتفاده مى  كرده است. در واقع  ــلوك از اين واژه  ها اس اهل س
ــه واژه  هاى صوفى و عارف و تصوف به  مى  توانيم بگوييم ك

معناى رايج و معمول در سخنان او پديدار گشته است. 

ديدگاه ابوسليمان در مورد مقامات 
ابوسليمان توبه، ورع، زهد، توكل، رضا، فنا و بقا را از جمله 
ــا توكل و رضا را بالاترين  ــمرد و از بين آنه مقامات برمى  ش
ــد و در مورد آنها مى  گويد كه از اين دو مقام  مقامات مى  دان
ــيده است. توبه در نظر ابوسليمان  حتى بويى هم به وى نرس
در زمره مقامات مطرح مى  شود اما اينكه وى همانند ديگران 
ــخنى به ميان نياورده است. او ورع  آن را اولين مقام بداند س
را ابتداى زهد مى  داند و براى آن انتهايى قائل نيست و راجع 
ــؤم عليك(38)  ــغل عن االله فهو مش به آن مى  گويد: كل ما ش
ــت؛ اظهار ورع در زبان بسيار سخت تر  و همچنين معتقد اس
ــت.(39) در تعريف زهد مى  گويد:  ــيم اس از ورع از زر و س
ــتن از آنچه كه فرد را از خداى بازمى دارد،  زهد دست بداش
ــا را كافى نمى  داند. معتقد  ــت و فقط زهد از همّ و غمّ دني اس
ــت زاهد، كسى است كه همّ و غمّ دنيا را كنار اندازد و از  اس
ــى  ورزد كه بر هيچ كس  ــد گيرد.(40) او تأكيد م آفرينش پن
ــت كه زهدش را آشكار كند، چرا كه چنين فردى  جايز نيس
ــالم تر است و مى گويد به زهد هيچ كس گواهى  در زهدش س
ــت و در ورع  ــت آنكه او در دل از تو غايب اس ــده به جه م
ــوف را از علامتهاى زهد  ــيدن ص ــت.(41) پوش حاضر اس
ــت كه فرد عارف نسبت به صوفى كه  برمى  شمرد و برآن اس

پوشيده رغبت داشته باشد، يعنى بايد نسبت به همين لباسى 
كه پوشيده نيز زهد بورزد. 

مقام توكل در واقع انتهاى مقام زهد است و به تعبير ابوسليمان 
آخر قدم زاهدان، اوّل قدم متوكلان است.(42) درباره توكل 
مى  گويد: هر كسى كه به خدا توكل كند، خداوند روزى او را 
زياد مى  كند و اخلاقش نيكو مى  شود و بردبارى براى خشم 
ــش در نماز كم مى  شود. او از توكل  او در  پى دارد و وساوس
مبارك، كه به تعبير خودش حتى بويى از آن به وى نرسيده، 
صحبت مى  كند و آن را يكى از راه هاى آخرت و نزديكى به 
خداوند مى  داند. با اين وجود در جايى فردى كه فقط از آب 
زمزم مى نوشيد را مورد خطاب قرار مى  دهد و او را از توكّل 
ــى  دارد، چرا كه توكل را نتيجه زهدورزى و  صرف برحذر م

انجام اعمال و مجاهده مى  داند.(43)
نظر ابوسليمان راجع به رضا اين است كه فرد بنده زير حكم 
ــت و دوزخ فقط او را  خداوند آرامش پيدا مي كند و از بهش
ــت و دوزخ فقط رضاى او را  بطلبد و در واقع در مورد بهش
بطلبد، رضاى خداوند وقتى شامل حال فرد صوفى و عارف 
مى  شود كه به رضا عمل كند. در مورد اهميت رضا مى  گويد: 
اگر خداوند همه مردم را به دوزخ ببرد و آنها به اكراه روند، 
ــن در آمدن به  ــى  روم، زيرا اگر رضاى م ــن به رضايت م م
ــت.(44) در باب فنا و بقا  ــاى او كه هس ــت، رض دوزخ نيس
ــده كه گفت: واالله كه  ــت از او نقل ش كه آخرين مقامات اس
بازنگشت آنكه بازگشت مگر از راه و اگر برسيدندي، به وى 
بازنگشتندى.(45) رسيدن به خداى متعال همان فناي فى االله 
ــتن و بيرون بيامدن از اين فناي فى االله و ماندن در  و بازنگش

آن بقاي باالله است. 

ديدگاه ابوسليمان در مورد احوال 
ــت  ــليمان در تعريف آن مى  گويد: حال، نتيجه مقام اس ابوس
ــا در فرد عارف و صوفى  ــبب مجاهدات و رياضته كه به س
ايجاد مى شود و در اثر آن اعضا و جوارح آن فرد استراحت 
ــه احوال متعددى  ــخنانش ب ــليمان در س مى كنند.(46) ابوس
ــراى دو حال خوف و رجاء  ــاره مى  كند كه در بين آنها ب اش
ــترى قائل است؛ خوف را نتيجه زهد و رجاء را  اهميت بيش
نتيجه توكل مى  داند. در مورد حال خوف مى  گويد: هنگامى 
ــوند و  ــهوات نابود مى  ش ــاكن گردد، ش ــه خوف در دل س ك
ــران مى كند. همچنين  ــت از قلب بيرون رود و دل را وي غفل
ــت،  تعلق خوف را به مجاهدات صرف كه در آن اضطرار اس
ــاهدات صرفى كه  مى داند. در حالى كه حال رجاء را در مش
ــوف را بر رجاء ترجيح  ــت، مى  داند و خ در آنها اعتماد اس
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ــد، چرا كه هنگامى رجاء بر خوف غلبه يابد، وقت را  مى  ده
ــاگردش احمد را توصيه مى كند  فاسد مى كند.(47) حتى ش
ــل مى كنند، اگر توانى  ــان را بينى بر رجاء عم ــه اگر مردم ك
ــى ديگر صدق يقين را  ــو بر خوف عمل كن.(48) در جاي ت
ــت از صالح  ــوف از خداوند بيان مى  كند.(49) نقل اس در خ
ــم كه گفت رجاء و خوف در دل مؤمن دو نور  بن عبدالكري
ــن  تر است؟ گفت رجاء، اين  ــتند، به او گفتند كدام روش هس
ــيد گفت: سبحان االله چگونه سخنى  سخن به ابوسليمان رس
ــوى و صلات و صوم و  ــت؟ ما ديده  ايم كه از خوف، تق اس
ــاء برنخيزد، پس چگونه  ــر برمى  خيزد و از رج اعمال ديگ
روشن  تر بود! گفت من مى  ترسم از آتشى كه عقوبت خداى 
ــه عقوبت او آتش  ــم از خدايى ك ــت تا مى  ترس عزوجل اس
است.(50) با اين سخن ابوسليمان اهميت خوف را  از منظر 
ــم. با توجه به اينكه او رجاء را از جمله احوال  او درمى  يابي
ــالك خطرناك  مى  داند، ولى وجود رجاي صرف را براى س
مى  بيند. مى  توان گفت اين ديدگاه ابوسليمان در مورد رجاء 

برخاسته از زهدمنشى و توجه او به شريعت مى  باشد. 
ابوسليمان علاوه بر دو حال خوف و رجاء؛ كه در سخنانش 
ــمرد، به احوال ديگرى كه  آنها را از مهم ترين احوال برمى  ش
ــالك به وجود مى  آيد، اشاره مى  كند كه مهم ترين آنها  براى س
ــبه، اطمينان، فنا و  ــد از: محبت، صبر، مراقبه، محاس عبارتن
ــق كه به عنوان اساس عرفان اسلامى  بقا. حال محبت و عش
ــم نمى خورد، از  ــخنان ابوسليمان زياد به چش ــت، در س اس
ــاره كرديم، او از عرفاى  ــي با توجه به آنچه كه قبلاً اش طرف
ــه صورت زهد و  ــتر ب ــت كه در آن تصوف بيش دوره  اى اس
انجام شريعت نمود پيدا مى  كند، البته رابعه عدويه جزء اولين 
ــانى بود كه از محبت و عشق الهى دم زد. در واقع رابعه  كس
ــليمان نيز از  ــت. ابوس ــق عرفانى اس پايه گذار محبت و عش
ــود او در مورد  ــت، ولي با اين وج ــاى همان دوره اس عرف
ــخنى نقل شده كه شاگردش  ــخنان اندكى دارد. س محبت س
ــت،  ــت: فلان را اندر دل من هيچ قبول نيس ــد به او گف احم
ــت و ليكن يا  ــدر دل من نيز چنان اس ــليمان گفت: ان ابوس
ــت كه ما نه از جمله صالحانيم كه ايشان  احمد خلل از ماس
ــت نداريم.(51) در جايى ديگر ذالنون مصرى از او  را دوس
ــليمان گفت: يا رب تو مرا در جايگاهم  نقل مى كند كه ابوس
طلب مى  كنى و من تو را به توحيد مى  خوانم و زمانى كه مرا 
به گناهانم مى خوانى، من تو را به كرمت مى  خوانم و اگر مرا 
ــبت به تو  از اهل آتش قرار دهى، اهل آتش را از محبتم نس
ــر مى  دهم.(52) او  صبر را دو نوع مى  داند؛ صبر بر آنچه  خب
ــت،  ــد صبر كند و صبر بر آنچه كه طالب آن اس ــه فرد باي ك

ــس به آن دعوت كند، خداوند از  ــه كه فرد را هواى نف هرچ
ــر در همين نهى خداوند  ــت و در واقع صب آن نهى كرده اس
ــخنى از او نقل شده كه كسى از او در  ــت. س قرار گرفته اس
ــت داريم  ــيد؟ گفت: واالله كه ما بر آنكه دوس مورد صبر پرس
صبر نمى كنيم، چگونه بر آنكه كراهت داريم، صبر كنيم.(53) 
ــت،  ــيده اس در حال مراقبه از نظر او آنچه كه در قلوب پوش
بر خداوند مكشوف و چيزى نيست كه در قلب وجود داشته 
ــخن خداوند  ــد، كه در اين س ــد و از خداوند پنهان باش باش
ــخصى مى  گذرد،  ــى و آنچه كه در باطن ش ــر احوال درون ب
ــليمان به خوبى آن را  ــاره شده است و ابوس ــت، اش آگاه اس
ــبه، عارف، همواره به محاسبه  بيان مى دارد. در حال محاس
اعمال خويش در محضر خداى تعالى مى پردازد. ابوسليمان 
ــياء فيما بين االله و بين  ــبه مى گويد: ابلغ الاش در مورد محاس
ــبه.(54) او اطمينان نفس را زمانى مى  داند كه  العبد المحاس

نفس روزى بخش را كه همان خداوند است، بشناسد. 

ديدگاه ابوسليمان در مورد سماع 
 ابوسليمان نسبت به سماع نظر خوشى ندارد و آن را نتيجه 
ضعيف بودن دل برمى  شمارد. او معتقد است كه شنيدن سخن 
ــر چيزى در دل  ــزى در دل نمى  افزايد، بلكه اگ ــوش چي خ
ــل كودكى را كه  ــد و در مورد آن مث ــد، آن را مى  جنبان باش
ــتفاده مى شود، به كار مى  برد.(55)  بر خواباندن او از آواز اس
احمد بن ابى الحوارى درباره شنيدن سرود با نواى خوش از 
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ــيد؟ او گفت: از دو نفر بشنوم، دوست تر دارم تا يك  او پرس
ــخن نشان مى  دهد كه او فقط شنيدن آواز با  نفر.(56) اين س
ــى را مى  پسندد و نسبت به حالات وجدآورى  صداى خوش
ــص و پايكوبى كه در اثر اين آوازها پديد مى  آيد، نظر  و رق
ــليمان نسبت  ــى ندارد. مى  توان گفت اين موضع ابوس خوش
ــماع به خاطر پرداختن او به شريعت مى باشد، چنانكه  به س
ــيرى و ديگران نيز نسبت به سماع  عرفاى بزرگى مانند قش
نظر خوشى نداشتند و همواره آن را مذمت كرده  اند و آن به 

دليل توجه آنها به شريعت مى  باشد. 

نتيجه گيرى 
ــخصيت ابوسليمان دارانى بايد گفت كه او تحت  در مورد ش
ــوف قرن 2و3ق بوده  ــر تصوف دوره خويش يعنى تص تأثي
است و در محيط تصوف دمشق رشد كرده است. ابوسليمان 

ــريعت  ــوف دوره اوليه كه تأكيد بر ش ــه اصيلى از تص نمون
ــى او از عرفا و  ــت. به طور كل ــت، بوده اس و زهدورزى اس
ــاب مى آيد كه  ــلامى به حس ــان متقدم در تصوف اس صوفي
ــتفاده  نظرياتش از جانب صوفيان و عرفاى بعدى مورد اس
ــت بحث در مورد  ــت. از طرفى مى توان گف ــرار گرفته اس ق
ــاير موضوعات عرفانى قبل از اينكه  مقامات و احوال و س
ــى و  ــراج طوس از جانب صوفيان بزرگى همچون ابونصر س
ــود، در سخنان صوفى بزرگى  هجويرى و ديگران مطرح  ش
ــليمان دارانى ديده مى شود و ابوسليمان نيز در  همچون ابوس
ــتر ناظر به جنبه عملى  مورد مهم ترين اصول تصوف كه بيش
ــت و در همه نظريات وى  ــت، سخنانى بيان كرده اس آن اس
ــود. شايد  ــريعت ديده مى  ش ــنت و ش توجه و تأكيد او بر س
بتوان گفت اين نظريات و گفته  ها مقدمه  اى براى تقسيم بندى 

موضوعات عرفانى از جانب عرفاى بعدى باشد.   

1. تاريخ مدينة دمشق، ج34، صص 123و124.  
2. الوافى بالوفيات، ج18، ص100.  

3. طبقات الصوفيه، ص68.
4. حلية الأولياء، ج 9، ص254.

5. تذكرة الأولياء، ص276.
6. الأنساب، ص271.

7. دايرة المعارف بزرگ اسلامي، ج 5، ص564.
8. تذكرة الأولياء، ص276.

9. طبقات الصوفيه، سلمى، ص68.
10. دايرة المعارف بزرگ اسلامي، ج 5، ص564.

11. تاريخ مدينة دمشق، ج34، ص4 – 123. 
12. طبقات الصوفيه، سلمى، ص68.

13. دايرة المعارف بزرگ اسلامي، ج5، ص564.
14. تذكرة الأولياء، ص283.

15. دايرة المعارف بزرگ اسلامي، ج 5، ص564.
16. تذكرة الأولياء، ص283.
17. رساله قشيريه، ص311.

18. تاريخ مدينة دمشق، ج34، ص155.
19. همان، صص34- 122.

20. طرائق الحقايق، ج2، ص196. 

21. طبقات الصوفيه، سلمى، ص78.
22. دايرة المعارف بزرگ اسلامي، ج 5، ص564.

23. تاريخ مدينة دمشق، ج34، ص126.
24. رساله قشيريه، صص683 و684.

25.  همان، ص41. 
26.  تاريخ مدينة دمشق، ج34، ص148.

27. همان، ص125.
28. تذكرة الأولياء، صص278 و 281.

29. ختم الأولياء، ص73.
30. شرح التعرف لمذهب التصوف، ص207.

31. كشف المحجوب، ص301.
32. طبقات الصوفيه، سلمى، ص73.

33. تاريخ مدينة دمشق، ج34، ص235. 
34. همان، ص176.

35. تذكرة الأولياء، ص284.
36. حلية الأولياء، ج 9، ص271.

37. تاريخ مدينة دمشق، ج34، ص125. 
ــند  38. هر آنچه تو را از پرداختن به خداوند بازدارد، بر تو ناپس

است(اللمع فى التصوف، ص71). 
39. تذكرة الأولياء، ص280. 

پي نوشتها
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40. تاريخ مدينة دمشق، ج34، ص144. 
41. تذكرة الأولياء، ص281. 

42. همان، ص283. 
43. رساله قشيريه، ص253؛ تذكرة الأولياء، ص277.

44. تذكرة الأولياء، ص286. 
45. شرح التعرف لمذهب التصوف، ص441. 

46. اللمع فى التصوف، ص66. 
47. كشف المحجوب، ص171. 

48. تذكرة الأولياء، ص278. 

49. طبقات الصوفيه، سلمى، ص73. 
50. تذكرة الأولياء، ص278. 
51. رساله قشيريه، ص503.

52. حلية الأولياء، ج 9، ص255. 
53. رساله قشيريه، ص279. 

54. طبقات الصوفيه، سلمى، ص72؛ نفحات الأنس، ص36. 
55. رساله قشيريه، ص617. 

56. اللمع فى التصوف، ص342. 

ــرة المعارف بزرگ  ــليمان دارانى»، داي ــا، غلامعلى، «ابوس 1.آري
ــوردى، مركز دايرة  ــوى بجن ــر كاظم موس ــلامي، ج5، زير نظ اس

المعارف اسلامى، 1372ش.
ــان، حققه دكتور  ــمس الدين احمد، وفيات الاعي 2. ابن خلكان، ش

احسان عباس، ج3، بيروت، دارالثقافه، بي تا. 
ــه و ضبطه محمد محيى  ــد. فؤات الوفيات، حقق ــاكر، محم 3.ابن ش

الدين عبدالحميد، ج1، مصر، مطبعة السعاده، 1951م.
ــات مكيه، ضبطه و صححه احمد  4. ابن عربى، محيى الدين. فتوح
شمس الدين، ج1، چاپ اول، بيروت، دارالكتب العلميه، 1420ق.

ــق، دراسة و  ــن، تاريخ مدينة دمش ــاكر، على بن الحس 5. ابن عس
تحقيق على شيرى، ج34، بيروت، دارالفكر،1416ق. 

ــى، ابونعيم، حلية الولياء و طبقات الاصفياء، ج9، بيروت،  6.اصفهان
دارالفكر، بي تا. 

ــته  ــات الصوفيه، ترتيب و نوش ــه عبداالله، طبق ــارى، خواج 7.انص
عبدالحى حبيبى قندهارى. 

ــن، ختم الاولياء، تحقيق عثمان  8.ترمذى، محمد بن على بن الحس
اسماعيل يحيى، بيروت، مطبعة الكاتوليكيه، بي تا. 

ــه و تصحيح محمود  ــي، عبدالرحمن، نفحات الانس، مقدم 9.جام
عابدى، چاپ سوم، تهران، اطلاعات، 1370ش.

ــى، ابونصر، اللمع فى التصوف، دارالمكتبة الحديثة  10.سراج طوس
بمصر و المثنى ببغداد، 1380ق.

ــى، ابونصر، اللمع فى التصوف، تصحيح نيكلسون،  11.سراج طوس
مترجمين خياطيان و...، چاپ اول، كاشان، نشر فيض، 1380ش.

ــات الصوفيه، هلند،  ــابورى، ابوعبدالرحمن، طبق ــلمى نيش 12.س
1960م.

13. سمعانى، عبدالكريم بن محمد، الأنساب، تصحيح عبدالرحمن 

يحيى المعلمى، حيدرآباد دكن،  1385ق.
14.شيرازى، محمد معصوم(نايب الصدر)، طرائق الحقايق، تصحيح 

محمدجعفر محبوب، ج2، تهران، كتابخانه بارانى، بي تا. 
15.صفدى، صلاح الدين خليل، الوافى بالوفيات، باعتناء ايمن فؤاد 

سيد، ج18، بيروت، دارالنشر فرانز شتايز شتوتغارت، 1411ق.
16.عبادى مروزى، قطب الدين ابومظفر، مناقب الصوفيه، به   كوشش 
ــار، چاپ اول، تهران، منوچهرى،  محمدتقى دانش  پژوه و ايرج افش

1362ش.
ــابورى، فريدالدين، تذكرة الاولياء، به   كوشش محمد  17.عطار نيش

استعلامى، چاپ هشتم، تهران، زوار، 1374ش.
ــيريه، ترجمه ابوعلى حسن بن  ــيرى، ابوالقاسم، رساله قش 18.قش
ــر و  ــد عثمانى، تصحيح بديع الزمان فروزانفر، تهران، بنگاه نش احم

ترجمه كتاب، 1345ش.
ــه و مفتاح الكفايه،  ــود، مصباح الهداي ــانى، عزالدين محم 19.كاش

تصحيح جلال الدين همايى، چاپ سوم، تهران، مينايى، بي تا.
ــش  20. كلابادى، ابوبكر محمد، التعرف لمذهب التصوف، به   كوش

محمدجواد شريعت، تهران، اساطير، 1371ش.
ــرح التعرف لمذهب  ــتملى بخارى، اسماعيل بن احمد، ش 21.مس
ــاپ اول، تهران،  ــن، چ ــه و تصحيح محمد روش ــوف، مقدم التص

اساطير، 1363ش.
22.هجويرى، ابوالحسن على بن عثمان، كشف المحجوب، تصحيح 

و مقدمه محمود عابدى، چاپ اول، تهران، سروش، 1384ش.
23.يوسف يحيى، ابويعقوب، التشوف الى الرجال التصوف، تصحيح 

ادولف فوره، رباط، مطبوعات افريقيه شماليه الفنيه، 1958م.
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